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  مقدمه

پذيرش اين اصل مسلم كه هنر و ادبيات ميراث مشترك جامعه بشري است، مستلزم قبول ارتباط 
 .اي اين مقوله در فرهنگ هاي ملل و تأثير متقابل آفرينش هاي هنري بر يكديگر خواهد بود زنجيره

گويند  مي» الأدب المقارن«كه در زبان عربي به آن ) comparative literature(ادبيات تطبيقي 
هاي نقد ادبي جديد است كه ما را  هاي ارزشمند و مهم علوم ادبي معاصر و يكي از پايه يكي از شاخه

ها از يكديگر  از تأثير پذيري ادبيات ملل مختلف و همچنين تأثير پذيري شاعران و نويسندگان ملت
» طه ندا«. شودميسر مي  نيز هاي فرهنگي سازد و از اين راه امكان توسعه و تبادل پيشرفت آگاه مي

اگر  .ها نيز دارد ريشه در علايق ملتّهاي ادبي،  ادبيات تطبيقي علاوه بر توجه به ويژگي: گويد مي
ت تطبيقي است و به عمل آيد، خارج از مقوله ادبياون علايق تاريخي بحثي درباره ادبيات تطبيقي بد

با توجه به اهميت ارتباط  .)14: 1380ندا، ( هاي همانندي و هماهنگي فراهم باشد از طرفي بايد زمينه
آن شديم تا در اين رساله به  بين زبان عربي و فارسي و همچنين تأثير پذيري آنان از ادبيات غرب بر

 ي دنياي ادبيات تطبيقي گام نهيم و به مقايسه مضامين رمانتيسم در اشعار دو بانوي شاعر پر آوازه
  .معاصر بپردازيم

به عنوان پايه ) .ش.هـ1386/ م2007 -.ش.هـ1302/ م1923( »الملائكه نازك«بررسي آثار منظوم         
از نو سرايان شعر ) ش.هـ1345/ م1967 - .ش.هـ1313/ م1934( »فروغ فرخزاد«گذار شعر نو عربي و 

ر نو ي از نو سرايان زبان عربي و فارسي كه در حقيقت پيشگامان اين دوره از شعديگر فارسي و تعداد
تأثيرات قابل توجهي را از شعر دوره  ،، قالب و زبانادهد كه شعر نو در ابعاد محتو بوده اند، نشان مي

مايه هاي بديع در شعر نو كه در اشعار قدما به ندرت  استفاده از درون. رمانتيك اروپا پذيرفته است
بيانگر اين مطلب است كه شعر اي برخوردار است،  مشاهده مي شود و در شعر اروپا از اهميت ويژه

هاي بديع به شعر نو فارسي و عربي نقش مهمي ايفا  مايه دوره رمانتيك حداقل در معرفي اين درون
اگر چه ذوق و خلاقيت نوسرايان و نيز جو سياسي و اجتماعي حاكم بر عصر تولد شعر . كرده است

  .است ويژه اياهميت  داراينو، در پيدايش و بالندگي آن 
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شكل و سبك ادبي تمايل  ،حركتي بود كه بر خلاف نئوكلاسيسم در موضوع ،نهضت رمانتيسم       
اصل ضرورت بيان ادبي دوره پيشين را مطرود شمرد، موضوعات  ،اين حركت. به نوآوري داشت

خود را از وقايع روزمره زندگي انتخاب كرد و زبان مردم عادي را نيز براي ساختن و پرداختن اين 
زير  به دلايلحال ). 3 :1382 پور علي فرد،(ت به زبان پر طمطراق نئوكلاسيسم برتري داد موضوعا

الملائكه و فروغ فرخزاد، اين دو بانوي شاعر بزرگ  به بررسي تطبيقي مضامين رمانتيسم در شعر نازك
هر  -2 ،اي در شعر عربي و فارسي برخوردارند از جايگاه ويژههر دو  -1: و هم عصر مي پردازيم

هر  -3 ،اند كه در مورد آن به نظريه پردازي پرداخته كدام در زمينه شعر نو داراي سبكي خاص هستند
در مضمون و سبك  هايي اشتراك داراي هر دو -4 ،آغازگر راهي نو در شعر معاصر مي باشند دو

الملائكه و  نازك -6 ،حس و نگاه زنانه در شعر اين دو شاعر كاملاً برجسته است - 5. شان هستندشعري
   .اند اروپايي آشنايي داشته و متأثر از آنان نيز بوده سمو آثار شاعران رمانتي با زبان فروغ فرخزاد

  

  زمينه، سابقه و تاريخچه پژوهش

اند كه به طور جداگانه بسيار به  الملائكه و فروغ فرخزاد در ادبيات عربي و فارسي چنان برجسته نازك
البحوث في الأدب «در كتاب » مصطفي هداره«از جمله . هاي آن دو پرداخته شده است تحليل انديشه

بررسي تطبيقي نظريه ادبي نيما و نازك «در كتاب  »سيد حسين سيدي«و دكتر  »العربي الحديث
هايي  نامه پايانهمچنين . ندا گرايش رمانتيكي در شعر نازك الملائكه پرداختههايي از  جنبهبه » الملائكه

المقارنه بين المضامين و المفاهيم الإجتماعيه في أشعار «، »ابهامات فكري و ادبي نازك الملائكه«: ونچ
هايي از  هر كدام جنبه »الملائكه تشاؤم نزد ابوالعلاء معري و نازك« و »نازك الملائكه و نيما يوشيج

نازك الملائكه نوشته شده  در موردنيز و مقالات متعددي  الملائكه را ترسيم نموده اند انديشه نازك
  .است

نگاهي (فروغي ديگر  -فروغ فرخزاد نامه شناخت: هاي متعددي از جمله در مورد فروغ نيز كتاب       
فروغ  -)قصه فروغ(اداي دين به فروغ فرخزاد  -فروغ فرخ زاد و سينما -)تازه به اشعار فروغ فرخزاد

 - )از آغاز تا امروز(شاعران تهران  -هاي زميني فروغ آيه -فرخزاد جاودانه زيستن، در اوج ماندن
اي تحت  مقالهبه صورت تطبيقي  نوشته شده و... و )زندگي و شعر فروغ فرخزاد(دخت شعر پريشا
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و  )»افعوان«و » بعد از تو«مان در شعر فروغ فرخزاد و نازك الملائكه بررسي تطبيقي دو شعر ز( عنوان
   .به نگارش در آمده است )شعر نازك الملائكه و فروغ فرخزاد رمانتيسم تلخ در(مقاله اي با عنوان 

به صورت پايان نامه،  فرخزادفروغ  نازك الملائكه و اي در شعر اما رمانتيسم به طور مقايسه         
ما بر اين باوريم كه هر دو شاعر زن در محيط و فرهنگ شبيه به هم . مورد بررسي قرار نگرفته است

پس . رمانتيسم هستندمكتب مخصوصاً در  ،و متأثر از ادبيات غرب هايي مشابه داراي انديشه ،زيسته
  . دانيم كه تحقيقي مستقل در اين مورد ارائه دهيم بر خود لازم مي

 

  : اهداف پژوهش

 .الملائكه و فروغ فرخزاد نازكادبي و شخصيتي هاي  ها و شباهت تفاوت  - أ

 .الملائكه و فروغ فرخزاد در شعر نازكفردي و اجتماعي بررسي اصول و مضامين رمانتيسم    - ب

در شعر نازك الملائكه و فردي و اجتماعي مقايسه تطبيقي قوت يا ضعف مضامين رمانتيسم    - ت
 .فروغ فرخزاد

  

  اهميت و ارزش پژوهش

با  و عربي و فارسي مي باشند معاصرِ تأثير گذارِشاعران الملائكه و فروغ فرخزاد از  از آنجا كه نازك
كه روح تازه اي بر  ها در شعر معاصر است توجه به اين كه جريان رمانتيسم از ماندگارترين جريان

گيري آن  ، شناخت اين مكتب و چگونگي شكلصوصاً ادبيات عربي و فارسي دميدهادبيات جهان مخ
و و تطبيق موضوعات رمانتيسم در شعر عربي و فارسي به شناخت هر چه بهتر شعر معاصر عربي 

تر است  توجه به اين كه رمانتيسم بيشتر از هر چيز ديگر در شعر نمايان اب و فارسي منجر خواهد شد
توان به شناخت اين مكتب و  بهتر مي ،الملائكه و فروغ فرخزاد نازكمضامين آن در شعر با بررسي 

اي شناخت هر چه گشاي خوبي بر تواند راه و مي برد تأثير گذاري آن بر شعر معاصر عربي و فارسي پي
  .شعر و ادبيات ديگر شاعراني باشد كه در اين زمينه حرفي براي گفتن دارندرمانتيسم و بهتر 
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  ها پرسش

ري آنان از اين يذپ مانتيسم چه بوده و ميزان تأثيرالملائكه و فروغ فرخزاد به ر علل گرايش نازك  - 1
 مكتب در چه حدي است؟

 ؟از ديگري است تر در چه مضموني از مضامين رمانتيسم برجسته دو كدام از آن هر - 2

 علاوه بر رمانتيسم فردي به رمانتيسم اجتماعي پرداخته اند؟  الملائكه و فروغ فرخزاد نازكآيا   - 3

  
  فرضيه ها

 نازك الملائكه و فروغ فرخزاد كه منجر به غمدر زندگي وجود مشكلات اجتماعي و خانوادگي  - 1
و همچنين روح  ، از سوي ديگراحساسي بودن مكتبِ رمانتيسماز يك سو و مي شود اندوه  و

 .  شده استبه اين مكتب منجر به پرداختن  ،آن دوحساس زنانه در 

هاي موجود در جامعه را مانع تحققّ آرزوهاي خود مي  سنتمشكلات و چون نازك و فروغ،  - 2
رياي كودكي، پناه بردن به طبيعت،  يدانند، پرداختن به غم و اندوه، بدبيني، گرايش به دوران ب

 .در شعر آنها ديده مي شود ،كه از مهمترين مضامين رمانتيسم استگرايش شديد به خيال 

 .اند علاوه بر بيان احساسات فردي خود، به رمانتيسم اجتماعي نيز پرداخته ،نازك و فروغ - 3

   
  روش انجام تحقيق

بدين . اي استوار است انساني بر پايه روش كتابخانههاي رشته علوم  اين پژوهش مانند اكثر پژوهش
مرتبط با  ومطالب لازم ، سپس شدهپرداخته ها  كاو مطالب در منابع و كتاببه كندوبتدا اترتيب كه 

  . شده استبر اساس تسلسل منطقي تنظيم  ها استخراج، فيش برداري و از كتابپژوهش 
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لفصل او  

  

  سمـمانتيب رـمكت
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1-1- مانتيسممكتب ر  

1-1-1- مانتيسمپيدايش ر  

ميلادي بعد از پيشرفت  اولين مدرسه ادبي است كه در ابتداي قرن نهضت، قرن شانزدهم ،كلاسيك«
و كرد در اروپا سروري  جدهميهتا اواخر قرن  شانزدهمدر اروپا نمايان شد و از قرن  علمي بزرگ

 .سردمداران آن بودنداز ... و  5درايدن، 4، ميلتون 3، راسين 2نلافونت، 1مولير:  چون  و نويسندگاني  شاعران
ها  هدف اساسي و ابتدايي طرفداران مكتب كلاسيك، زنده كردن ادب يوناني و لاتيني، با تمام آن قالب

اما در  .)33: 2001غنيمي هلال، ( »و مضامين شعري متمايز با اصالت، انسانيت و كمال گرايي، بود
 ؛زادگان، رفته رفته قدرت و اعتبار خود را از دست دادند جدهم طبقه اشراف و اصيلينيمه اول قرن ه

مخصوصاً از لحاظ اخلاقي، فساد و انحطاط آنها روز بروز ظاهرتر شد، هزينه زندگي بالا رفت، ديگر 
اسد، كار مضحك و اطاعت مطلق و تسليم محض نسبت به هر گونه زور گوئي و استبداد يك طبقه ف

. خواستند، فاصله پيدا كرد طرز تفكر مردم با آنچه نويسندگان كلاسيك مي. شد اي شمرده مي فايده بي
در اين دوره مردم احساس كردند كه بايد در مورد مسائل مختلف زندگي بحث و مجادله كنند و براي 

تر  ها افزون تعداد روزنامه بهتر ساختن وضع زندگي خود احتياج به اطلاعات عمومي پيدا كردند،
جدهم يهزيرا قرن . ها علاقمند شدند مردم به دانستن زندگي ساكنان ساير كشورها و قاره ،گشت

طبيعت «در آن دوره فقط يك . گرفتار جهل بود و قدرت تجزيه و تحليل و اثبات مسائل را نداشت
سيد (وجود داشت  Raison Immuable» عقل لايتغير«و يك  Nature  Permanente »جاودان

  ).165: 1384حسيني، 

تر از آن  تر و پيچيده بردند كه دنيا بسيار متنوع در نتيجه در نيمه اول قرن هيجدهم، اروپائيان پي        
ديگر احتياجي نداشتند كه نصايحي درباره رعايت چند اصل ثابت و اطاعت . كردند است كه تصور مي

                                                            

1- Moliereمكتب زنان، دون ژوان، طبيب : آثار). 1673-1622(نمايشنامه نويس بنام فرانسوي : ، ژان باتيست مولير
  ).    582-581: 1381اختريان، (عشق، مردم گريز، خسيس، رياكار، بيمار خيالي 

2- Jean de Lafontaine  : وشتن پرداخت و كه در سي سالگي به ن) 1695-1621(شاعر و نويسنده فرانسوي
افسانه ها، روياي مغول، منظومه گنه گنه، قصه هاي : آثار. مقداري از آثار او ملهم از كليله و دمنه است. سرشناس شد

  Reacine4- Milton                      5- Dryden                 -3          ).576: همان(حيوانات 
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ادبيات و همچنين زندگي اجتماعي را از  ،خواستند طرز تفكر، هنر مي .از چند دستور خشك بشنوند
اي از  كم كم تعصب ديني تا درجه). 166: همان(روي قضاوت صحيح و هوش و فراست تنظيم كنند 

در ابتدا شاعران و نويسندگان مختلفي ظهور كردند كه . ميان رفت و آزادي قلم و بيان توسعه يافت
اي  هايشان خبر از تحول تازه ي نوشتهاراي آثارشان حفظ كردند، اما محتوهاي كلاسيك را ب همان قالب

ها فرق فاحش داشت،  روش اخلاقي و ذوق ادبي و منابع الهام اين هنرمندان نيز با كلاسيك. داد مي
ها  دادند به حزن و اندوه كه بعدها بر ادبيات رمانتيك گذشته از اين كه احساسات را بر عقل ترجيح مي

  .شد، متمايل بودندحاكم 

هاي تخيل و حساسيت را ارج فراوان نهاد و سيستم تعليم و تربيت  توانائي» 1روسوژان ژاك «         
مقابله با شور و هيجان، فقط با شور و هيجان «: گفت خود را بر پايه معلم دانا اما متهور گذاشت و مي

شور و هيجان به منزله اين  زندگي بي«: كهتر تكرار كردند  ها نويسنده كم شهرت و ده» امكان دارد
انسان از حزن و  .م1775 - 1770هاي  طوري كه در سال. »است كه سراسر زندگي را در خواب باشيم

اي در  عده. شود ديده مي» 2اليوت. سا .يت«مثل آنچه كه در اشعار ) 167 :همان(شد  اندوه سرمست مي
اي نيز كه از  عده. طبيعت وحشي و بدوي شدندزندگي اجتماعي، دوستدار زندگي روستائي و 

از طرف ديگر به يادگارها و  ،اختلافات طبقاتي آزرده بودند، در جستجوي آزادي و مساوات بر آمدند
كه » قرون وسطي«از اين رو دوره . سنَني كه جنبه ملي داشت، علاقه نشان دادند و احترام گذاشتند

شعر هر چه . فراموشي خارج شد ي احترام پيدا كرد و از بوتهها بود، ارزش و  مورد نفرت كلاسيك
بدين ترتيب، مردم از  .)171: همان(تر بود، بيشتر جلب نظر كرد  آزادتر و صميمانه ،تر ساده ،تر رقيق

كه اصرار داشت، هر چيزي را قبل از اين كه » روشنفكري«كه آن همه حكومت كرده بود، از » عقل«
نوعي . شد، خسته شدند خوانده مي» روح پيرمردانه قرن هفدهم«آنچه  احساس كنيم بفهميم، از

داشتند كه زيبا آن  شناسي و حتي اخلاقيات پيشنهاد شد كه بر صداقت متكي بود و اعلام مي زيبائي
                                                            

1- Rousseau : شهر ژنو در سويس متولد شد كه مادرش هنگام در ) م1777-1712(نويسنده و فيلسوف فرانسوي
تحت تكفل عمه اش بزرگ شد و به . و پدرش ساعت ساز خوش گذراني بود كه به او اهميت نمي دادزادن وي مرد 

  ).  388-387: 1381: اختريان(بعد به فرانسه رفت و در محافل ادبي درخشيد . نوكري و درباني پرداخت
2- Thomas Stearns Eliot :م1965-1888( بريتانيايي -نويس، منتقد ادبي آمريكايي شاعر، نمايشنامه(.                                     
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همچنين سخن گفتن از ارتباط بين ادبيات و زندگي . است كه از شور و هيجان الهام گرفته باشد
با آن آشنا نبود يا آن را به صورت نظريه برجسته و شناخته شده، نشناخته  چيزي است كه نقد قديم

چه بسا اولين عبارت در تاريخ نظريه نقدي كه بين ادبيات و زندگي ربط داد، گفته مشهور ناقد . است
و بدين ترتيب » ادبيات نقدي براي زندگي است«: است كه گفته» 1جيلراك«و شاعر مشهور انگليسي 

ا تحول بزرگي در ميدان ادب ايجاد كردند و علت آن بكار بردن اين معيار جديد توسط ه رمانتيكي
  .)373: إسماعيل، بي تا(آنان است 

 و  مطالعه مورد،  فرهنگ و  ادب  پيشكسوتان و  گذشتگان  ادبي آثار  وقتي  جهان  نقاط  اقصي در        
  درك  قابل  پراكنده طور  به  آنان اشعار و آثار در  رمانتيك  هاي ويژگي، گيرد مي قرار نقد و  نگري ژرف
، ها فرهنگ ديگر در  ريشه را اروپا در  رمانتيسم  نهضت بروز  عوامل  گاهي  بزرگ  نقادان  حتي و  است

  اعتقادش و دهد  جلوه  ،شرق را »رمانتيسم« منشأ  كه  كرده  تلاش »2سيليير« مثلاً. دانند مي  شرق خصوصاً
  مكتب با و آميزد مي  هم در)  است  شرقي  هم  آن  كه(  مسيحيت با  افلاطون  ميراث  كه  است  اين بر

؛ مسعود،   جعفري(  است  آورده پديد را  رمانتيسم جديد  دوران و  گرفته  بيشتري  نيروي  نوافلاطوني
1378 :94(.  

  كتمان، اروپا  جدهيه  قرن  نويسندگان و  شاعران نظر در را  شرق  خاص  جاذبه  توان نمي  حال هر در      
 در  هايي سفرنامه انتشار نيز و)  شب  يك و هزار  ترجمه(  شرقي  هاي كتاب  ترجمه،  شرق  به سفر. كرد
 را... و  واثق  عربي  افسانه،  تركي  هاي قصه،  ايراني  هاي قصه:  هاي كتاب انتشار و هند و  ايران  باب
آلفونس «، »3هوگوويكتور «:  همچون  شاعرانيو  )97- 96 :همان(  دانست مدعا  اين بر  گواهي  توان مي

                                                            

1- Coleridge :م1834-1772(شاعر، اديب و منتقد انگليسي(. 
2- Seillere :نامد مي  بيماري را  آن او  كه  است  رمانتيسم  سرسخت  معارضان از  كه  فرانسوي تقدمن.  
3-Victor Hugo  : در شهر برانسون فرانسه متولد شد و مشهورترين ) م1885-1802(شاعر و رمان نويس فرانسوي

 .)585: 1381اختريان، ( است» بينوايان«كتابش 
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  قسمتي، »هوگو«  حتي و اند داده  نشان  توجه  فارسي  ترجمه آثار  به »2موسهآلفرد دو « و »1لامارتينلوئي 
  .)28: 1350 ، هنرمندي( نگاشت  فارسي  ادب از  الهام با را  شرقي  زنان  كتاب از

  فارسي شعر در  غنايي اشعار  كه آن وجود بادارد كه  در اين مورد بيان مي »صفا  االله ذبيح« دكتر         
  سوم  قرن  يعني،  دري شعر  پيدايش روزگار  نخستين ازرمانتيسم است ي  انديشه يكه داراي رنگ و بو

  هفتم  قرن در بعدها و) 217: 1372، صفا( شد  شروع  چهارم  قرن از  آن  كمال  سوي  به سير اما شد آغاز
  هايي رمانتيك و بود تأثيرگذار  جهان  ادب و هنر  نوابغ درها  كه اين انديشه رسيد خود  اوج  به  هشتم و

: 1353، صفا( اند شده مند بهره  آن از... و 6 هاينه، 5شلي، 4بايرون، 3 لرمانتوف،  لامارتين، هوگو : چون
217(.   

بيش از آن كه يك جريان ادبي و به عنوان مكتب، ) Romantisme(اين اوصاف، رمانتيسم با          
جدهم در انگلستان ياي از حساسيت اروپايي است كه نخست در اواخر قرن ه هنري باشد، مرحله

، 10، شيلر9و در آلمان با گوته ، كالريج8وردزورثويليام ، 7با ويليام بليك) 32: 2001غنيمي هلال، (
و سپس در قرن نوزدهم در فرانسه با ويكتور هوگو، شاتوبريان، لامارتين، در ايتاليا با 11هولدرلين

                                                            

1-:Lamartin  تفكرات «و ديوان معروفش » درياچه«كه شعر معروفش ) 1869-1790(و رمان نويس فرانسوي  شاعر
  .                            )576: 1381اختريان، ( است» شاعرانهجديد 

2- Musset :متولد پاريس، در طب، حقوق و نقاشي تحصيل  )1875-1810(و نمايش نامه نويس فرانسوي  شاعر
 ).581: همان(است  »اعترافات كودك قرن« شمهمترين اثر شعري .كرد و سر انجام شاعري را پيشه كرد

3- :Mikhail yuryevich Lermontov  در سه سالگي مادرش را از ) 1841 - 1814(ميخائيل ايرويچ، متولد مسكو
        )577: همان(قهرمان عصر ما، نوآموز، شيطان، بالماسكه : آثار. ل كشته شدسالگي در يك دوئ 27دست داد و در 

4- :George Gordon Byron  مدتي در سويس و آلمان بسر )1824- 1788(لرد جرج شاعر انگليسي متولد لندن ،
: همان(كشته شد سالگي  36در جنگ رهايي يونان از استعمار عثماني در . برد، چند سالي به مشرق زمين مهاجرت كرد

559(                                             
5-                                   Percy bysshe Shelley  6 - Heinrich Heine : 1856-1797(شاعر آلماني (  
 7-  W.Blake                                                      8- wordsworth   
 9- :Goete  حقوق، پزشكي، ادبيات و فلسفه .در خانواده اي متمول رشد كرد )1832- 1749(شاعر و منتقد آلماني

متأثر از حافظ ديوان شرقي را بوجود آورد . آموخت و به نويسندگي روي آورد، وي را پدر ادبيات آلمان لقب داده اند
                      Schiller                11-  Holderlin - 10            )575: 1381اختريان، (و در آن از حافظ تجليل كرد 
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و 5، تينگر4و در كشورهاي اسكانديناوي با اولنشگر 3، در اسپانيا با سوريليا2، لئوپاردي1مانتسوني
تسخير خود جدهم، اروپا را به يطي قرن هو ) 161: 1384سيد حسيني، (ظاهر شد  6استاگنليوس

نخستين كسي كه سخن از خرد ستيزي  و آورد و در نيمه اول قرن نوزدهم در اروپا سروري نموددر
اي را درباره  بود كه نظريه »جامباتيستا ويكو« ها به ميان آورد، انديشمند و فيلسوف ناپلي، رمانتيك

سورن، (ري كرد گذا پايه) sensus communis(اعتبار حقوق مبتني بر عرف عام و عقل سليم 
1387 :128 -129( .  

داران و  زمين ،ب در آزادي سياسي و اجتماعي كه مردم را از بندگي كه ثروتمندانكتآثار اين م         
ها بر آنها تحميل كرده بودند، آشكار شده است و آنان شروع به شكستن همه قيد و بندهايي كه  كنيسه

اي جديد ظهور كرد  بودند، نمودند و در خلال اين آزادي طبقههاي زندگي بر آنها بسته  در تمام زمينه
هاي  معروف شد كه گروه) كارگري( يزداري را گرفت و به طبقه بروژوا كه جاي طبقه سرمايه

 )135: 1998شراد،  عبود(اجتماعي جديد از كارگران، كشاورزان، تاجران، متفكران به آن ملحق شدند 
همه اهميت و  ،شود كه در اين عصر اشرافيت ژوازي شمرده ميپس عصر رمانتيك، عصر طبقه بورو

  .)176: 1384سيد حسيني، (دهد  نفوذ خود را از دست مي

گرايي، ادب غنايي،  گرايي، فرد احساس: هايي از قبيل مكتب رمانتيسم با ويژگي«بدين ترتيب         
ي  هاي انديشه اگر چه رگه .ها، عام شمول شد ها و قاعده تخيل وسيع و درهم شكستن چهار چوب

ها در  هاي آن نظير تخيل و احساسات در تمام انسان زاد است و برخي ويژگي هم ،رمانتيك با بشريت
  .)112: 1382رفعت جو، (» است جاريطول تاريخ 

ي رمانتيسم، همزاد بشر است اما به عنوان مكتب به جرياني گفته  هر چند انديشه خلاصه اينكه 
هاي جنبش كلاسيسم خالي است؛ تقليد و پيروي از يونان قديم را رد  از مجموعه ويژگيشود كه  مي
دشمن تقليد و عرف و خواهان بيان آزاد و صادقانه احساسات است كه ميل به حركت، . كند مي

پيدايش رمانتيسم در ادبيات اروپايي به انقلاب  .نهد آزادي، پيشرفت و برتري عاطفه بر عقل را ارج مي
                                                            

1- Manzoni                                      2- Leopardi                                  3-Zorrilla                
4-Oehlenschlager                            5- Tenger                                      6- Stagnelius  
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هايش به  دارد كه ريشه ماعي و سياسي كه مذهب ليبرالي و گرايش آزادي خواهانه آن را بيان مياجت
كه مبدأ . م1789سپس ارزش آن به انقلاب فرانسه در سال . گردد، مرتبط است عصر نهضت بر مي

 - دانستندس مي كه كلاسيكيون آن را مقد -ضد عقل  انقلاب بر ،رمانتيك. گردد مي بر ،اصلي آن است
هاي او و به  به ادبيات خود اديب، شخصيت و گرايش واست و انقلاب بر ضد ادب قديم 

هاي انساني والا و زندگي مخصوص  هاي زندگي روزانه به جاي پرداختن به نمونه مشغولي دل
 بدين خاطر ادب رمانتيكي سرشار از عاطفه انساني و. نمايد ميبزرگان توجه  پادشاهان، قهرمانان و

  .غرق در آن است

  
 رمانتيسملغوي ي امعن -2-1-1

هاي  رمانز به معني زبان. در فرانسوي كهن گرفته شده است )Romanz( واژه رمانتيك از واژه رمانز
مانند ايتاليايي، فرانسه، اسپانيايي، پرتغالي،  اند ريشه گرفته، باشد كه از لاتين محلي روميايي مي

هاي سلحشوري، غالباً به نظم،  يا رمونت در قرون وسطي، معناي قصهرمانس . 2و پرووانسي 1كاتالاني
هاي روميايي نوشته شده باشد و مضمون طلب و جستجو به  را پيدا كرد كه به يكي از اين زبان

رويدادهاي عاطفي شديد را به ذهن » رمانتيك«و » رمانس«اينكه امروزه واژگان . ساختار آن شكل دهد
» رمانتيسم«به همين نحو مفهوم . توان به معناي قرون وسطي آنها مربوط دانست مي ،سازد ما متبادر مي
جدهم و نوزدهم كه حكايت از رويدادي فكري داشت نيز به همين معناي قرون وسطي يدر قرون ه

  . )5: 1380 هيث،( رجاع استاقابل 

به معني تأليف  Enromancier ،Romanz ،Romancarدر همان قرون وسطي كلمه هاي          
 ، Romanآمد آثاري كه بدين ترتيب پديد مي. هاي بومي بود كتاب به زبان ي و ترجمه

Romanz،Romance  رفت پسند نيز به كار مي اين واژه همچنين در معناي عامه .شد ناميده مي، 
  .)51: 1385، ثروت( سپس در مفاهيم چيزي تازه، متفاوت و غير عادي استعمال گرديد

                                                            

آن منطقه اي است كه در شمال شرق اسپانيا واقع است و ارتباط شديدي با زبان قديمي : زبان قديمي اهل كاتالونيا - 1
                                   .پرووانسي قديم داشتند

  .رفت مي كار به فرانسه شرق جنوب در كه قديمي زبان - 2
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شد  ظاهر اروپائي هاي زبان اغلب در كه بود »رمانتيك« صفت در نتيجه، نخست         
)Romantique ،Romantico،Romantisch ، Romantic (لاتيني كلمه از كه رمانتيك صفت 

 در. يافت رواج هفدهم قرن در تدريج به بود شده گرفته Romanticus رومانتيكوس وسطائي قرون
 كلمه از بر گرفته Romanesque رمانسك يعني ديگر صفت يك از، صفت اين تشخيص فرانسه
 آن اصل كه است »رمان« كلمه همان ،صفت ريشه. بود دشوار Romanzesco رمانتسكو ايتاليائي

 زبان به نه كه شد مي اطلاق داستاني به اش ابتدائي صورت در كه است »رومي« يا  Romano»رمانو«
 جديد اي گونه به و روميائي هاي زبان يا اروپا مختلف كشورهاي عاميانه هاي زبان به بلكه، لاتيني
 در عقل اصل كه هفدهم قرن در. نكند تبعيت ،كلاسيك مقررات و قوانين از نيز و باشد شده نوشته
 صد قريب اما، آوردند شمار به دروغ و هوسبازانه، غريب چيزي معادل را كلمه اين، بود معتبر ادبيات
 و شد تمجيد مفهوم به اصطلاحي آلماني و انگليسي در صفت اين، يافت تغيير مردم ذوق كه بعد سال

  ) 163: 1384، حسيني سيد( داد مي نشان را منظره يك انگيزي دل و زيبائي
 Romanticو آلماني آن  Romanticism، انگليسي آن  Romantismeكلمه فرانسوي آن        

واژه رمانتيك در  .)3: ، بي تاهلالغنيمي (باشد  مي Romanticismoو اسپانيايي و ايتاليايي آن 
را » رمان«، »وار رمانس«در آغاز معاني چون  .م به كار رفت1650انگليس براي اولين بار در سال 

سپس در سال ) 18 :1373، ولك( شد هاي بومي تأليف مي رساند يعني همان آثاري كه به زبان مي
هاي رمانس بالاتر رفت و بر مناظر طبيعي نيز اطلاق گشت و از  م اين كلمه از دلالت بر داستان1660

رفت و عمدتاً معناي بِكر و  سارها به كار مي روستاها و چشمه ،ها اين دوره به بعد در وصف كوه
   .)11 :1378 مسعود، ،جعفري(رساند  دست نخورده و خيال انگيز را مي

متأثر از زبان انگليسي پديدار و » 1مادام دوستال«توسط  اولين بار، واژه رمانتيك در فرانسه        
حساس و  ،لطيف ،به معناي ملايم» رمانتيك«آور و  هوم خفتفدر اين كشور بين رمانس به م. گشت
، ثروت(به خود گرفت » افسردگي«تفاوتي قائل بودند و اين واژه بعدها در فرانسه مفهوم  ،محزون
در فرانسه بيشتر بيانگر واكنش عاطفي  جدهميهخلاصه اينكه واژه رمانتيك در اواخر قرن ). 51 :1385

  .شد و پر احساسي بود كه از طريق يك منظره در انسان برانگيخته مي
                                                            

-1 Madam destal : 1875 -1766(بانوي اديب فرانسوي.(  
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 جدهم مترادف با كلمهيان انگليسي بوجود آمد و در قرن هدر آلمان نيز اين واژه تحت تأثير زب         

Romantichch   انگيز به  اين واژه را در باب مسائل خيال» م شلگللويله«به كار رفت كه اولين بار
 هايي انديشه كه) م1784-1709( جانسون ساموئل .)12- 10: 1378 مسعود، ،جعفري(كار برد 
 خود نامه لغت در م1755 سال در و نگريست مي جديد گرايش اين به گماني بد با داشت كلاسيك

، موهوم، ذهن از دور، نسنجيده؛ شود مي إطلاق رمانس يا افسانه به: كرد تعريف چنين را »رمانتيك«
  .نامعقول هاي صحنه از مملو، نامتعارف

 كه مفهومي، بود يافته هنر در را تخيل آزاد بيان مفهوم، رنسانس دوره از حقيقت در» رمانتيك«         
 و سازد مي مخدوش را هنري شكل وضوح ،رمانتيك تخيل كه شد مي انديشه چنين. داشت منفي باري

 به جدهميه قرن انگليس در رمانتيك روح آوردن بر سر. است دور به هنري اثر لازمه هاي تناسب از
 را انگليسي رمانتيسم. بود آن »گوتيك« گرايشات و اليزابت عصر ادبيات حياءا، افراد بعضي نظر

 قرن آلماني پردازان نظريه نفوذ خاطر به بعدها) 6: 1380، هيث( اند كرده توصيف »نوزايي زايش«
 عصر معاصر تفكر طرز از گشا راه توصيفي عنوان به امريكا و اروپا سراسر در رمانتيسم، جدهميه

  . داد دست از را خود منفي هاي دلالت از بسياري راه اين در و شد شناخته
 و) انگيز خيال( Pittoresque با مترادف زيادي مدت رمانتيك كلمه ،وجود با اين        

Romanesque )در. نرفت كار به امروزي معني به م1775 سال تا و شد مي برده كار به) اي افسانه 
 آنها درباره رمانتيسم طرفداران كردن مسخره براي را كلمه اين خورده شكست هاي كلاسيك تاريخ آن
 زبان بر افتخار كمال با را آن و كردند قبول را كلمه اين نيز جديد نويسندگان ولي. بردند مي كار به
  ). 177: 1384، حسيني سيد( راندند مي

 عنوان با L.tieck)( تيك .ل أشعار با، صفت اين كه بود آلمان در بار نخستين براي         
)Romantish Dichungen( يك عنوان آن به كه »اورلئان باكره« نام به »شيلر« تراژدي نيز و 

 و كرد پيدا ادبيات در را خود معني، دادند (Eine Romantisch Tragodie) رمانتيك تراژدي
 يوهان برابر در، م1380 مارس 21 روز در و داد قرار كلاسيك برابر در را اصطلاح اين »گوته«

 هم برابر در او خود بار اولين براي را) رمانتيك و كلاسيك( صفت دو اين كه كرد ادعا 1پتراكرامان
                                                            

-1 J.P.Eckerman  
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 بيمار آنچه هر يعني رمانتيك كه قرار اين از، كرد ارائه جدي چندان نه تعريفي نيز و است داده قرار
  .)164: همان( سالم يعني است آن ضد كه كلاسيك و است
جذاب، از خود : د، بلكه كلماتي چونندر معناي لغوي آن اتفاق نظري ندار ،به طور كلي ناقدان        

آميز و پر احساس،  گرايانه، قهرمانانه، اسرار بينانه، نامعقول، مادي غير وقعشور، آراسته،  گذشته، پر
انگيز، مربوط به شمال اروپا، منظم  كارانه، انقلابي، رنگارنگ، شگفت عميق و غمگين، برجسته، محافظه

تواند از معاني  شكل و آشفته، احساساتي، وهم آلود و خيالاتي و احمقانه مي و صورت گرايانه، بي
  ).12: 1375، فورست(رمانتيك باشد 

  
  معناي اصطلاحي رمانتيسم -3-1-1 

هاي گوناگوني رو به رو بوده  همواره با دشواريهمانند تعريف لغوي آن، رمانتيسم اصطلاحي تعريف 
اند با بررسي  نظران به جاي تعريف رمانتيسم، سعي كرده است و به همين دليل بسياري از صاحب

هاي گوناگون آن به  ها و زمينه ها، جنبه مايه گيري اين مكتب و بررسي درون تاريخ و چگونگي شكل
  .تري از آن دست يابند شناخت و درك روشن

اولين كسي است كه اصطلاح رمانتيسم را در محافل ادبي پيش كشيد و  »1شلگل فريد ريش«         
صفحه در تعريف رمانتيسم نوشت اما به معني مشخصي براي رمانتيسم  صد و پنجاه و پنجنزديك 
و پنجاه تعريف براي آن  ، صدم1925برخي از مورخين در سال و  )24: ت.صفوت رءوف، د(نرسيد 
 انواعي از رمانتيسم به تعداد افراد رمانتيسم وجود دارد: حتي يكي از نويسندگان گفته. اند شمرده

سازد اين است كه برخي از  آنچه كه تعريف رمانتيسم را مشكل مي .)7: ، بي تاغنيمي هلال(
هاي  چون در آن جريان ،وجود نداردها وجود دارد و برخي  هاي آن در برخي از رمانتيسم مشخصه

رمانتيسم، حركتي  :توان گفت مي »2شاتوبريان«مثلاً با شهادت گرفتن كارهاي  .اند متفاوتي گرد آمده
 »يروناب«آنكه  لحا ،گرايش كاتوليكي داشتند »لگفريد شل«برخي ديگر مانند  .مسيحي كاتوليكي است

                                                            

-1 Friedrich schelege :در هانوور، برادر اوگست ويلهلم شلگل 1772متولد  ،نويسنده و منتقد ادبي آلمان        .  
2- Chateabriand :آتالا، رنه، : مهمترين آثارشدر سان مالو، تولد  )1847-1768( نويسنده و سياستمدار فرانسوي

  .)570: 1381اختريان، ( را شاهكار ادبي مي دانند» خاطرات پس از مرگ«كه اثرش به نام شهيدان، عظمت مسيحيت 
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خوشبيني را  »شلي«. سرود نغمه مرگ مي »كيتس«بدبيني را متولد ساخت و  و داد به كليسا دشنام مي
طلب كرده كه همانندي ندارد و اين  ،هايي از طبيعت شادي »وردزورث«. آورد براي آينده بشر مي

شود كه آن  اش از توجه به روح فردي برانگيخته مي همه ،داخل جريان رمانتيسم ،هاي متناقض جريان
ان جريان اصلي همروح فردي را يز. خصوصيتي است كه رمانتيسم را برجسته و متمايز كرده است

   .)36: ت.صفوت رءوف، د(جوهره رمانتيسم است  ،فرديت ؛اين حركت ادبي است

كلمه رمانتيك آنچنان بزرگ و وسيع «: گويد باره مي در اين» موريس بورا« منتقد بزرگ انگليس        
غير ممكن به نظر  ،و براي اغراض گوناگون به كار رفته است كه منحصر كردن آن به يك معناي منفرد

 مسعود، ،جعفري(» همين حكم را دارد ،اي از آن ارائه تعريف تازهرسد و هر گونه تلاش براي  مي
فرار به رؤيا، فرار : شود ها تكيه مي در تعريف رمانتيسم بيشتر بر روي انواع فرار رمانتيكو  )20 :1378

زيرا آنان بيشتر از اينكه از ) 162: 1384حسيني، سيد(هاي دور دست، به تخيل  به سرزمين به گذشته،
داري نوپا  ي خشك قواعد كلاسيك فراري باشند، از آزادي دروغين و رشد سرمايه چوبهچهار 

است و مكتب آنها مكتب » آرزوهاي بر باد رفته«نسل » رمانتيك«نسل : گويند برخي مي. گريختند مي
      .)162: همان(سرخوردگي 

كه برخي از  را هايي برخي از تعريفبراي درك گستردگي معناي اصطلاحي رمانتيسم        
  :كنيم اند را بيان مي ذكر كرده ،مشاهير نقدنويسندگان و 

  .»بازگشت به طبيعت است ،رمانتيسم«:  (Rousseau)روسو

كند، را  همان حركت ادبي است كه هر چه را كه كلاسيك رد مي ،رمانتيسم«: (Brunetiere)برونتيير 
   .»روياند مي

كشد در حالي كه رمانتيسم جهان  عالم محدود را به تصوير مي ،هنر كلاسيك«: (Heine) ههاين
  .»همان بازگشت به زندگي قرون وسطي و انديشه آن است ،رمانتيسم«و  »نامحدود و لايتناهي را

واقعيه (عكس كلاسيك نيست و اما عكس رئاليسم  ،رمانتيسم«(Abercrombie):  أبركرومبي
Realism ( خارج به جهان داخل استاست و آن عقب نشيني از جهان«.  
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رمانتيسم آزادي در بيان است و آن آميختن خيال غريب به آنچه «: (Victor Hugo) ويكتور هوگو
همان حقيقت  ،رمانتيسم .كند رد مي ،باشد و اين چيزي است كه كلاسيك كه خوبي و بدي است، مي

   .»زندگي در صورت كامل خودش است

تمايل دارد اما ذوق رمانتيسم به گذشته  ،به بررسي گذشتهذوق كلاسيك : )Schlling(شيلينگ 
  .دهد اهميت نمي

  .همان تلاش براي فرار از عالم واقعيت است ،رمانتيسم: )Waterhouse( واتر هاوس

 .است )Sentimental Melancholy(همان افسردگي عاطفي  ،رمانتيسم: )Phelps( سپفيل
  )22: ت.صفوت رءوف، د(

رمانتيسم بيشتر از آنچه كه عقل را مخاطب قرار دهد، عاطفه را : )George sand( جورج ساند
  .گيرد نه از عقل عاطفه از عقل سرچشمه مي. خطاب مي دهد

 Imaginative sensility)(پيشرفت غير عادي احساس خيالي  ،رمانتيسم:  (Her ford)هير فورد
  .است

  .همان هنر ديروز است ،است و كلاسيك رمانتيسم، هنر امروز در هر زمان:  (Stendhal)ندالاستإ

توان همه ساله تعاريف تازه و  مي«: نويسد در مورد تنوع معنايي رمانتيسم مي »ليليان فورست«         
، فورست(» روز افزوني را كه برخي از آنها دقيق و عالمانه نيز هست، به اين فهرست اضافه كرد

» لطيف«و » زيبا« ،»نجواگرا«اي كامل از كلمات  نامه به طور كلي شاعران رمانتيسيست، لغت )16: 1375
اسوار، (كند  آلود تداعي مي آميز و گاه وهم مبالغه ،به جا نهادند كه مجموعه آنها حال و هوايي عاطفي

1381 :85.(  

گذرد كه مي ندارند و هر سالمانتيسم نيز در تعريف اصطلاحي آن اتفاق نظر حتي پيشگامان اوليه ر، 
توان  شود و هر يك از اين تعاريف خواه كلي يا جزئي را نمي تعاريف ديگري براي رمانتيسم پيدا مي

هاي  رجاع دادن به برخي از آثار ادبي يا نظريهاتوان هر يك از آنها را با  نادرست شمرد؛ زيرا مي
   .توجيه كرد ،مشخص
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  ييپيشگام اروپارمانتيسم در كشورهاي  -2-1-1

  رمانتيسم در انگليس -1-2-1-1

 )م1798( هاي پاياني قرن هيجدهم رمانتيسم در انگليس در نيمه دوم قرن هيجدهم آغاز شد و در سال
 »كالريج«و » وردزورث«سروده مشترك ) Lyrical Ballads(» داستاني هاي غنايي ترانه«با انتشار 

رمانتيسم  .)36: ت.صفوت رءوف، د(رمانتيسم اعلام شد اين سال آغاز حركت  و رسماً تولد يافت
نام دارند كه به خاطر اقامتشان » درياچه«گروه اول شاعران : توان به دو گروه تقسيم كرد انگليس را مي

» مكتب درياچه«يا » درياچه«واقع در شمال انگليس به شاعران » وست مورلند«اي  در منطقه درياچه
» ثوروردز«در شعر . از شاعران برجسته اين گروه هستند» كالريج«و » ثوروردز«. مشهور شدند

 :1378 مسعود، ،جعفري(همدردي عميقي با محرومان جامعه و نوعي ناسيوناليسم سياسي وجود دارد 
در نظر او . ها و احساسات دوران كودكي همراه است گرايي او غالباً با ستايش پاكي طبيعت .)239

كننده خير و سعادت و  طبيعت براي او بزرگترين مربي اخلاق، تأسيس، »پدر انسان است ،كودك«
، پريستلي(كند  كر، پيوند برقرار ميوي با يگانگي ميان خود و طبيعت بِ. جايگاه حضور الهي است

ارزش حقيقي شعر در اثري كه بر نفس خواننده ايجاد  :وردزورث معتقد است .)165-166: 1356
وظيفه شاعر بررسي عواطف انساني . دهد، نهفته است خواننده دست مي كند و نوع معرفتي كه به مي

شاعر بزرگ كسي است كه . بخاطر تحقق يافتن سعادت انسان است با حفظ سلامت عقلي و خلقي او
معالجه عواطف انساني است تا سعادت انسان  ،وظيفه شعر. كند برد و پاك مي عواطف انسان را بالا مي

همان تطهير روح است  ثرخلاصه هدف شعر در نظر وردزو). 243: 1986السادات، ( تحقق يابد
مهمترين ويژگي  .پردازي و نقد ادبي مشهور است علاوه بر شاعري در نظريه» كالريج«اما  .)90: همان(

ترين  از شگفت» درياچه كهن«، شعرش مخصوصاً العاده است خارقپيوند با امور شعري او دلبستگي و 
   .)166و  23: 1378مسعود،  ،جعفري(است اشعار رمانتيك 

هاي اصلي آنها در جواني  تر بودن اعضاي آن، چهره افرادي هستند كه با وجود جوان ،گروه دوم        
» كيتس«و » شلي«. بوده است .م1820اوج فعاليت آنان حدود سال  .اند و زودتر از گروه اول در گذشته

اين  است كه» عصيان رمانتيسم«مصداق » شلي« .)238: همان( ل هستندسهاي شاخص اين ن از چهره
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 انسان استي  لحادي و شيطاني دارد و از سوي ديگر در پي آزادي همه جانبهاعصيان از سويي جنبه 
شاعران مؤسسان جامعه » شلي«در عقيده  .خيزد مي آداب و مذاهب بر ،و در پي آن عليه همه قوانين

اش  او كسي است كه با انديشه .پيامبر و قانون است ،شاعر .شهري و مبتكران هنرهاي زندگي هستند
  .)93: 1986السادات، (كند  كند، قوانين زندگي را كشف مي در مورد آنچه كه او را احاطه مي

سالگي در  بيست و ششپسند است كه در سن  احساساتي و جوان ،شاعري رمانتيك» كيتس«        
وي مانند بسياري از شاعران رمانتيسم، به خاطرات دوران كودكي و بازگشت به آن، . گذشت م درر

بسياري از مسائل  عشق كامجويانه، زيبايي طبيعت و هنر، آرزوي مرگ، افسون گذشته كلاسيكي و
است و كشف زيبايي از طريق » حس«اعر مهمترين ويژگي او اين است كه او ش .ديگر توجه دارد

: كيتس گفته .)244: 1378 مسعود، ،جعفري(كند  ها از طريق عقل مي تخيل را جايگزين كشف واقعيت
ها  آنچه از نيكي در كتاب ازبراي تو بس است كه اين را بداني تا  ،حق و زيبايي چيز واحدي هستند

  .)48: 1986السادات، (مند شوي  بهره ،است

ترين قلمرو رمانتيسم انگليس است، اما برخي از منتقدان رمان  شعر اصلي«: خلاصه اين كه      
 ،جعفري(» اند در قلمرو نثر دانسته سمرا بزرگترين شاهكار رمانتي »برونته اميلي«اثر » هاي بادگير بلندي«

  .)247: 1378 مسعود،
  

  رمانتيسم در آلمان -2-2-1-1

و از ) 136: 1356، پريستلي(جدهم آغاز شد يهاي پاياني قرن ه در سالرمانتيسم آلمان به طور رسمي 
ر آلمان الهام گرفته است كه د... منابع مهم گذشته مانند آراء نوافلاطوني، روسو، رمانتيسم انگليس و

در : هاي نخستين سمرمانتي -الف: شوند هاي آلمان به دو گروه تقسيم مي رمانتيسم. موفق بوده است
و بعد در شهر  »برلين«جدهم، تعدادي از افراد هم رأي، ابتدا براي مدتي كوتاه در يقرن هدهه آخر 

را شكل دادند و هسته اصلي آنان دو برادر به نام » هاي نخستين رمانتيك«مستقر شدند كه » ينا«كوچك 
  ).  241-240: همان(بودند » 1م شلگللاوگست ويله«و » فريد ريش شلگل«

                                                            

1- Wilhelm schelgel :فريد ريش شلگلبرادر ) .م1845 -.م1767(مترجم و منتقد آلماني  ،شاعر                     .   
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هاي برادرش را كه  ها و ديدگاه شلگل، داراي ذهني فعال و تفكري دقيق بود كه نظريهم لويله        
آوري و ارائه كرد و باعث شد به عنوان سخنگو و مفسر  داراي ذهني خلّاق ولي نامتعادل بود، جمع

و مهمترين دستĤورد او قرار دادن ) 2/428: 1362 ،زرين كوب(نظريه رمانتيك آلمان شناخته شود 
كه به : هاي بزرگ رمانتيك -ب) 2/74: 1373 نقد،تاريخ ولك، (تيك در مقابل كلاسيك است رمان

ها عبارتند  از جمله اين رمانتيسم. اند نيز شهرت يافته» 1هاي هايدلبرگ رمانتيك«و » هاي جوان رمانتيك«
حد و مرز  گرايي بي آليسم افراطي و ذهن كه آنان به تدريج از ايده» كلايست«، »هوفمان«، »هاينه«: از

 ،بينانه بازگشتند، به همين دليل توانستند تر و واقع هاي اوليه دور شدند و به موضوعات علمي رمانتيك
  .)20: 1375، فورست(مهمترين آثار ادبيات رمانتيسم آلمان را پديد آوردند 

امور طبيعي و گذشته و شيفتگي به : رمانتيسم در آلمان بيشتر در شعر و در موضوعاتي چون      
انتيسم آلمان از حدود رم. گري كرد طبيعي و غيره، جلوه العاده و فوق كاو در امور خارقساده، كندو
داراي وحدت و پيوستگي بود و از آن پس به تدريج ) م1832(» گوته«جدهم تا سال مرگ نيمه قرن ه

بيشتر از اينكه مديون ها و مباحث اصولي را  مكتب رمانتيك، تحليل. در آلمان رو به افول نهاد
  .ها گرفته است ها باشد، از آلماني فرانسوي

  

  رمانتيسم در فرانسه -3-2-1-1

رمانتيسم فرانسه تحت تأثير رمانتيسم رواج يافت و  ،رمانتيسم در فرانسه .م1840در طول دهه 
ويكتور «يكي از مشهورترين رمانتيسم هاي فرانسه  ).177: 1384سيد حسيني، (انگلستان و آلمان بود 

تر است و بيشتر از آنها توانسته با غم و پريشاني مردم همدردي  است؛ او از ديگران مردمي »هوگو
و اشارات روشني به حوادث روزگار  غنايي و آكنده از احساسات شخصي است ،اشعار او بيشتر. كند

ست كه به هاي فرانسه، ا از جمله رمانتيسم »ينيرد دو وآلف« .)261: 1378مسعود،  ،جعفري(دارد 
وي  .يابد اش گاه به كل آفرينش تعميم مي نزوا طلبي و يأس گرايش يافت و بدبينيإ ،شكايت ،بينيدب

گاه در عمق . برد ها و ترديدهاي مذهبي رنج مي پيرو تام شكاكيت نيست بلكه بيشتر از پرسش
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هاي فرانسه  بر همه رمانتيك» تخيل«و از نظر  شود ديده مي وجودش نوعي حس مبهم اميد به آينده
   .)263: همان(برتري دارد 

مان، مسائل ادبي و ظهور است كه در شعر، ر» موسهآلفرد دو « فرانسه از ديگر اديبان رمانتيسم        
 ،انسانيت و پيشرفت ،طبيعت ،ها به فلسفه سماي دارد و بر خلاف رمانتي ديدگاه ويژه ،رمانتيسم

پيشتازان شعر غنايي رمانتيسم فرانسه است جمله از » لامارتين« .)262: همان(دهد  اي نشان نمي علاقه
داستان رمانتيكي به شمار  و اي از شعر آغاز موج تازه توان سر او را مي» تأملات شاعرانه«كه كتاب 

و شرح لقاي تأثيرات شاعر به مخاطب انظران شعر او را بخاطر قوتي كه در  برخي از صاحب .آورد
: 1366وان تيگم، ( اند لقب داده» روح موزون« دارد معلوم،هاي انسان در ميل به آرماني نا يقرار بي
است كه او هسته اصلي شعر را هيجان و » مادام دوستال«از ديگر پيشگامان رمانتيسم در فرانسه  .)58

روح را به گريستن وا دارد و مخاطبان را «پسندد كه  و شعري را مي داند نوعي حالت سودايي مي
  .)257: 1378، مسعود، جعفري(» خود كند قرار و از خود بي شيفته و بي

رمانتيسم در همه مضامين در فرانسه شكوفا نگرديد بلكه در برخي از مضامين چون بازگشت         
اثر موسه، همدردي با افراد جامعه » اعترافات يك كودك قرن«به دوره كودكي و بدوي گرايي مانند 

نمايان است، به » ينيوآلفرد دو «بدبيني و يأس شديد كه در آثار اثر هوگو، » بينوايان«مانند كتاب 
م را سر آغاز يك دوره تازه و پايان عصر رمانتيسم 1852برخي از محققان سال  .شكوفايي رسيد
   . فرانسه مي دانند
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ها بيشتر پايبند احساس و خيال  ها عقل را اساس شعر كلاسيك مي دانند اما رمانتيك كلاسيك  - أ
خيال را در جاي عقل قرار دادند و نان را براي عاطفه گشودند و عها  نتيكرما. پردازي هستند
عاطفه و  .)251: 1994العشماوي، (ها است  اي اساسي براي درك حقيقت ها وسيله خيال نزد آن
همان ايجاد  ،هاي خالص سمو نزد رمانتيسم. هاي انساني هستند و راه سمو روحي احساس پايه


